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 لبه پرتگاه  بر پسگامها و پیشگامها 
  

 ....«  
 
  شدند؛  و ساختاری  یانی ن هنی که سازنده فرهنگ غرب بودند، دستخوش دگردیسی بهر کدام از عناصر ک

ش،  درهم آمیختند ادغام و    ،ناصر دیگر عآنهم به این طریق که با   ی ی جلوه میکند، این  . آنچه در پروسه آمی  شگفت انگی 
هیچگاه    ،بینسیی همخوان و منحصر به فرد همبسته شوند. فرهنگ سامی  در   توانستند   است که عناصر ازهمگریز و متعارض

ی هیچگاه  ، اعتباری نداد فلسفه یونان و حقوق رم باستانبه   فرهنگ سامی و حقوق رم باستان یا  به  .  فرهنگ یونان نی 
ی  ت. فرهنگ رم باساعتباری نداد ،  الاهیات یهودی .  ، اعتباری نداد یونان  هالاهیات یهودی و بخسیی عظیم از فلسفبه  ان نی 
هر سه عنصر    ،ارض و ازهمگریزی، جوامع غرنی توانستند در قرن یازده و اوایل قرن دوازدهم میلادیعولی برغم این ت

 « . د نند و راهی نو را برای انسانها بیافرین نک د و تک تک آنها را متحوّل  نیز و متعارض را بهم بپیوندانر ازهمگ
  

[Law and Revolution; The Formation of the Western Legal Tradition- Harold J. 
Berman (1918-2007), Harvard University Press, 1985, P. 27] 

 

، مذهب و دینی و  بینسیی من با  ایمان کور آوردن به   ، ایدئولوژنی چهار دیواری    بخواهند گرداگردم   که  اعتقادان  ، جهاننگرنی
و  بسازند  زندان  م  بسان  روان  و  مغز  و  ی کنند، خواسته و  روح  ام جلوگی  پذیری  انعطاف  و  پویانی  از  و  بند کنند  در  را 

می را بر 
ّ
هسن  و  خواهم کرد که نه تنها خودم در آن سوخته و کفته و پرپر خواهم شد؛ بلکه    پا   ناخواسته، فاجعه و جهن

ی نابود خواهم کرد.  امونیانم را نی  ی    نیسن  پی  نگرشهای ما از هر خاستگاهی که انگیخته و پرورده و در ذهنیّت ما ته نشی 
بلکه  فرا راهمان    پیهسوزی و  شده   به سایه   عقاید باشند، »دانش مطلق و نی چون و چرا« نیستند؛    روشنهای   آمیخته 

ی و لایه های معمّانی هستند که  
نی    و سنجشگری   کوشش برای کشف و شناخت آنها به گشوده فکری و تامّلاتخاکسی 

 تجربه نی واسطه و عریان به ما میآموزد که مرز صحت و سقم شناختهایمان تا کجاست.   در نی منوط است. 
ا متناقض

ّ
مختوم    اناهدافم  و چه بسا مخرّب  تصوّراتمان  در دامنه هانی که تصوّرات ما و کنشهای ما به نتایج خلاف و حت

ت  دقیق  میشوند، باید ایستاد و به چالشگری از بهر شناخت
ّ
یانی عل

ّ
به استخراج طلای    سپس کوشش کرد و   خطاها   و رد

اعتقادات و نظرات و شنیده ها و خوانده ها و دیده ها    کنشها و واکنشها و   ناب شناخت از میان سرند کردن خروارها خاک
و تصوّرات و احتمالات و فرضیّه ها همّت کرد. آنچه را ما در بطن دیدگاههای خود، صحیح و منطق  و چه بسا مُحقّ  

 باشد. تغیی  و جابجانی چش انمیدانیم، میتواند از چشم اندازهای دیگر 
ی ت خطا آمی 

ّ
 حق و نامنطق  و به شد

ّ
م اندازها  ، ضد

، راه را برای شناخت بایسته و دقیق از موضوع   ی ی و از طریق چشمان دیگران به پدیده ها نگریسی  و در پوست دیگری رفی 
 مشاجره، هموارتر و محاسبه پذیرتر میکند.  

ی کمانی در ادغام رنگها میتوان به   ی   رنگی  و    ها کاربست آنها به آفرینش زیباترین فرش  هک؛ طوری  دست یافت  شگفت انگی 
، باخت و کرنش و تسلیم اراده دیگر   در عرصه کشورداری،  بیانجامد.   ادغامهای کارساز  ی   ی تلاش برای به سوی همدیگر رفی 

شدن نیست؛ بلکه هیی گشوده فکری و درایت عمیق و حسّ مسئولیّت و دلی  بودن در پاسخوری برای اقدامهای بایسته 
ی سمت و سوی  و لایق و ستودنی میکند، هیی پیشگامی از  است. آنچه هر کنشگر را در فروزه هایش برجسته   ه مخالفی 

  گسی 
ه ترازو   نشینی   پسگام  میدان  در همپا شدن    به طرف 

ّ
ی و مدارا مقتدرین است که گام به گام، هر دو کف را به تعادلی    ی ستی 

ی  بتوان شایسته سوق میدهد تا  ن  در قعر پرتگاه حوادث و رویدادهای تاریخی پیشگی 
ّ
. اگر پیشگامیهای کرد   از سقوط مل

ی و پسگامیهای مقتدرین به   نیانجامد، عواقب  ی فردی و اجتماعی«  آزادیها»و پدیدار شدن  راهگشا    چرخشگاهیمخالفی 
سن  و سماجتهای عقیدن  به نابودی هر دو جناح مختوم خواهد شد و م  ه سریهای قدرتیی محکوم    قعر فلاکتها  در  ردمخی 

        خواهند ماند. 
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از حالت واقعی  هدف را نباید آنقدر از دایره دید و زوایای محاسبه دور گذاشت؛ زیرا برآورد تواناییها و امکانهای مقطعی را 
مُسبّب انباشت  به خیالات فرضی درمیغلتاند و نتایخی را به بار نمیآورد؛ سوای اتلاف امکانها و از دست دادن زمان و  

دشواریها و فلاکتها بر روی همدیگر شدن. اگر حلّ و فصل هر مسئله ای در همان دامنه ایجاد و مطرح شدنش اجرا و  
ه مناس ل و زنجی  اسی  نخواهد شد؛ طوری که لازمه آزاد و رها شدن از   بغرنجزا   باتانجام شود، جامعه در چنیی

ُ
به غ

بندهایش به انقلابها و طغیانهای سرسام آور منوط باشد. هر مُعضلی را باید کرانمند کرد تا بتوان از پس آن برآمد. شیب  
یان  در معرض دید   دادن مشکلات بر روی دامنه ای که دریانی از سختیها و فلاکتها را به یکباره

ّ
بگذارد،    مسئولان و متصد

 خطر لاینحل ماندن آنها را مضاعف میکند.  
، و نمایندگان مطلوب اگر باشندگان همّت و رایزنی   عزمی قاطع،ا آگاهانه و ب هر استانی در حلّ و فصل مسائل باهمزیسن 

راکد  تشان را در یک سی  قمری و زمانیی  کنند، آنگاه به مجلسی فراسوی واحد زیسن  خود محتاج نخواهند بود تا مشکلا 
 به  . هر چقدر مردم بیاموزند کهبگذارند 

ی
مسائل و دردها و خواسته ها و نیازهای خود را به امکانهای دم دست    رسیدگ



ه شدن بر کوهی از مُعضلات تلنبار شده کمک میکنند.  ان بر روند چی  ی را که از چهار  مکانی منوط و ملزم کنند، به همان می 
ین فگ عضلات  رصت ممکن به نتیجه دلخواه دست خواهد یافت. قرنهاست که حلّ مُ وشه اش لایرونی کنند، در کوتاهی 

ی برای    دادهمردم ایران به مجالسی حواله   ی دلیل نی   فرو رفته اند. به همی 
میشوند که نمایندگانشان در خواب اصحاب کهقی

، تنها ر 
ی

ه شدن بر کوه فلاکتها، انقلاب است. مردم عاض شده از مصیبتها و رنجهای زندگ  اه باقیمانده به منظور چی 
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م«  به  زبانی گفت.    به تبهکاران و مستبدین و دیکتاتورها باید حقیقت را بدون هیچ پرخاش و خشم و بد  مقتدرینی که »سری
ی سرکوب و آمریّتهای   یش سنگر گرفته اند،را از وجودشان بریده و به دور انداخته اند و فقط در جوشن ماشی  هیچگاه    روانیی

مقتدرینی که با زبان خوش و منطق  مستدل از مواضع به غایت بلاهت  به  .  و هرگز نباید فرصت دوام و تداوم حکمرانی داد 
ی و جاه طلبانه و  سن    آمی  ت درگذشتگان و عواقب مجازات و خط و    قدرتیی واپس نمی نشینند، نمیتوان درس پند و عیی
شداری داد 

ُ
  ، انسان تبهکار و مُستبد و دیکتاتور مآب در گرداب سوائق جاه طلبیها و لذایذ ناشی از قدرتمندی  ؛ زیرا نشانهای ه

 که اسی  و برده  آنچنان حسّ رضایت و ترضیه شهوانی دارد که هر گونه برهانی به  
مغز و قلبش کارگذار نیست. انسانی

آزاد و انسانی طبیعی شود.    ،میتواند از اهرمهای سوائق افسارگسیخته  اریکه اقتدارطلنی سوائق خود شد، فقط با افتادن از  
ی پیکان برساخته از درخت گز در چشم آزخواهی ]داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه[«، راهیست به» سوی   فرو نشسی 

  .
ی

    بینا شدن بر واقعیّتهای اجتماع و زندگ
  

 صعب العبور به سوی آینده است.  -3
ّ
ین سد  گذشته، بزرگتر

    

ی از ایرانیان را فریب داده است، مسئله »چراغ راه آینده بودنِ« گذشته هاست.    خرافه ای که قرنها و دهه هاست کثی 
آخر و عاقبت و  اگر تصوّر میکنیم که رویدادها و کشمکشها و جنگ و گریزها و  »گذشته هرگز، چراغ راه آینده نیست«. 

ی و قدرتمداران بر گذشتی و صدر نش   دارانمقام  یو کبکبه ها  ها   دبدبهسرنوشت   ه به زمامداران نها و زمامداران و سلاطی 
ت« خواه  و آینده، »درس عیی

درگذشتگان و شناخت   مناسبات   برای فهم تاری    خ  ر هاون کوبیده ایم؛ زیرا آب د  د داد،نکنونی
میخکوب است    و غرایزش  انسان در ماهیّت غرایز و سوائقش، سخت در خطا هستیم. هر انسانی به تار و پود سوائقش

یدار و فعّال میکنند. اینکه  انسانها را ب  و غرایز   موقعیّتها و فرصتها هستند که سوائقفقط  .  به زمان و مکان   و محدود و مقیّد 
 فرمانفرمانی به این بازبسته است    و غرایز   انسان در کشمکش سوائق

ی فردی اش به کدام پرنسیپها تکیه کند و بر خویشی 
ان ی از چه منابعی آبشخور خود    آنها   آموزش   و شناخت و پرورش و فرد فرد انسانها  چقدر است    و شعور   آگاهی و فهم  که می 

 را کسب کرده اند و چگونه در کنشها و واکنشهای مختلف در مقابل موقعیتها و فرصتها اقدام میکنند. 
ت نمیدهند؛ بلکه انسانها ر  اک و محافظه کار و مسئولیّت گریز  اگذشته ها به هیچکس درس عیی

ّ
ت    شک

ّ
و چه بسا به شد

ار و رند زرنگ با چهره های فریبنده
ّ
آورند. گذشته هانی را که نتوان به کمک سنجشگری مستدل و ریشه ای و بار   بار   مک

ی صعب العبور در راه آینده خواهند  
ّ
ه شد، سد ؛ بلکه  میکنند که نه تنها قهقرانی اجتماع را مستدام    ساختآور بر آنها چی 

ی به انجماد و انسداد  ه«، پیش از آنکه پدیدار شود، در دامچاله  خواهند کرد؛ طوری که »آیند  تبدیل  خفقان آور   اکنون را نی 
ی    و اسی    آنچه آینده را در ایران تا امروز در تاریکی میخکوب  گذشته و اکنون، سقط خواهد شد.  کرده است، بار سنگی 

ی عظیم را فرا راه آنها برساخته اند. گذشته، چراغ نیست
ّ
. گذشته هانی هستند که بر دوش اکنونیان تلنبار شده اند و سد

ی نیست. را ت نی     ه نیست. آموزشگاه عیی
ّ
اندیشنده«   های»چراغ  ان می توانند به ذات خودش  ها هستند کهانسان  فقط آحاد

   بسی  واقعیّتهایدر    تا   شوند 
ی

       . و راه خود را بیافرینند   بکوشند   کورمال کورمال  »اینجا و اکنون« به سوی آینده های بهی    زندگ
 

 . دلباختگان سینه سوخته -4
 

ی نتواند  دریابد، انسانیست که نمیداند چرا  را پیشاپیش تشخیص دهد و    هایششکست  نتیجه  انسانی که در دوست داشی 
ین و با شکوه ، اینقدر دلربا و شی  ی اره ها دارد  است دوست میدارد و به چه دلیل، دوست داشی 

ّ
شکست در دوست   . و کف

ن  که
ّ
ی مل دار و حبس و تبعید و سیاهچال شکنجه   چوبه انسان را به پای حکومتگران و ارگانهای تحت اختیارشان،  داشی 

نی محتوانی    رسواگر د،  نو تجاوز و هتک حیثیّت و آبرو و خورد و خمی  کردن کرامت آدمی و غارت حقوق فردی سوق میده
تیس   متلاشی شده و آسیبهای فرهنگ   مناسبات

ّ
ی را ندارند.   تمل نسان اگر دلچسنی مهری که ا   که گنجایش دوست داشی 

به سجایا و فروزه ها و معرفتهای دیگران دارد، نتواند انسجام باهمستان انسانها را برای استواری و کارگذاری مسئولیّت در  
 و شادمانیهای یکدیگر ترغیب و تشویق

ی
، اجتماع به کویری  و فرمانروایانی لایق را انتخاب و کارگذار کند   قبال جان و زندگ
عی و تهوّع آور و مملوّ از وحشتهای روحی و روانی واگردانده خواهد شد. از مراودات و بده 

ّ
 بستانهای تصن

از »مهرورزی« مردم  به  مهر  و  میهن  ی  داشی  در دوست  ن  ، هرگز انسانهانی که  واپس  نشینند گامی  دلباختگانی سینه می   ،
 منحصر به فرد و هرگز تکرار ن

ی
وزیسوخته اند که در عشق به فروزه های آدمی و زندگ  دیگران، پی 

  شادی آفرین   شدنی
یسن  و آبرو و شکستهای خود را   ی افت مردم میهن،    در نیکبخن  و خوسری ی از ما   پیشاپیشسری برغم    ،میآفرینند. چرا کثی 

بیدادگریها و ستمهای مضاعف   و اینهمه  پیشه  با مردمی عاشق  میهنی  تا  نداریم  ی  باخی  برای  هنوز که هنوز است، دلی 
       سرشار از دلباختگیهای افسانه ای بیافرینیم؟. چرا؟.  حال و پر شور و   مناسبان  
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امونم میان انسانها  در   وقن  که من در اجتماع و  بدون    پدیدار میشوم   می اندیشم و   در آنچه به ذات خودم هستم و   ی پی 
محروم از  ، مُجازات و تحقی  و -خواه حکومتگران باشند، خواه همنوعانم   -آنکه آزاری به دیگران برسانم از طرف دیگران

امونم    ام میشوم، خود به خود به دامنه نی اعتمادی و بدگمانی و بد دلیهای ممتد نسبت به انسانهای پی 
حقوق انسانی

اعتماد به آسانی به دست نمی آید و دیر نمی پاید؛ مگر اینکه هر انسانی را    سوق داده خواهم شد. کسب اعتماد و دوام
ام بگذاریم. آنچه از  بدانسان که هست در گوهر منحصر به فردش به رسمیّت بشناسیم و به کرامت وجودی اش احی 

ی و سیاهچالها و زندانها و مجتحصیلات و  انسانها، افرادی با فرهنگ میآفریند،   شکنجه ها و بدنامیها    ازاتها و اوامر و قوانی 
و تبعیدها و محرومیّتها و امثالهم نیستند؛ بلکه انگیخته شدن از »فروزهای بهمنسیی و منحصر به فرد« آدمیست   توبیخها   و 

ورده کوشا شوند.   ی به تامّلات خویشیی  برای دیگران میشوند تا در باره رفتار خویشی 
 که سرمشق 

ر نمیتوان جامعه ای را آفرید که اعتماد را سر لوحه کنشهای فردی و جمعی بدانند. هیچ  از انسانهای نی اعتماد به همدیگ 
ی کند. نهال اعتماد در خاکی پرورده و شکوفا میشود   ی نمیتواند اعتماد را در مناسبات انسانها ایجاد و تضمی   و جیی

قانونی
اه رانده و تحقی  و مجازات و محکوم و  «، هیچگراستمنسیی در سخنهای فردی اش  عریانی روح و   به دلیلانسان  که »
        نشود.  از حقوق محروم
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 امکانها و پریش   در موقعیّتهانی که انسانها 
ی

مستاصل    فرصتهای عاجل و سرنوشت ساز   طغیان  و   روان  انی به دلیل پراکندگ
ه شدن بر مصیبت آزارها و رنجها و سر   ، متعاقبشمیشوند  مجبور میشوند به راهی گام گذارند که    گریبانیها   در   برای چی 

. انسانها زمانی میتوانند بدون  میکند   نها را به اقدام ناگزیر ترغیبآگزینش آن با رضایت خاطر نیست؛ بلکه جیی موقعیّت،  
ی انتخابگر باشند که در موقعیّتهای استیصالی قر  وها و گرایشها و کنشگرانی کههیچ جیی ند. نی  بدون دوراندیسیی و    ار نگی 

ندارند که اقدام میکنند، خیی  اقدامها و کنشها و واکنشها  به  پیامدهای احتمالی  افقها و تصوّر  ی   نظر داشی 
ّ
  میتوانند   مد

 دهند.   ناممکن و محدود یا به سوی بن بستهای مهیب سوقفضای »انتخاب آزاد« را آفرینش 
رای زایش »آزادی« در مناسبات اجتماعی و کشورداری به این منوط نیست که کنشگران در تقابل با قدرتمداران کوشش ب

، موضع انکاری دارند؛ بلکه به این بازبسته است که سهم کنشگران هر گرایش و  ن 
ّ
ت و حد

ّ
حاکم تا چه درجه ای و شد

چه قبل از عزل مقتدران حاکم، چه بعد از خلع    -   اب آزاد«ه در آفریدن »فضای انتخنحله و گروه و سازمان و حزب و فرق
ی  ان است و مرزهای خودش - حاکمی  ی ی میک انبه چه می      ند. نرا در قبال دیگران، چگونه مراعات و تضمی 

 


